
گـر بحثـی دربـاره یک جور از اندیشـیدن  بحـث دربـاره تفکـر انتقـادی اسـامی ا
پیوسته با اسامی- هستن باشد، می تواند فراتر از مرزهای یک دولت اسامی 
یستن انتقادی که مبانی اسامی- هستن در هم  ، به نوعی در -جهان-ز مستقر
تنیده اسـت اشـاره کنـد. از ایـن جهـت، و بـه همیـن اعتبـار می توانـد الگویـی از 
اندیشیدن درباره سیاست را به ما پیشنهاد کند که با آنچه رهبر معظم انقاب 
ی در بیانیـه گام دوم انقـاب آورده انـد قرابت هـای معنایـی  دربـاره تمدن سـاز
قابل توجهی داشته باشد. همین طور می تواند الگوی اندیشگانی درونی برای 
نظـام سیاسـی مبتنـی بـر اسـام را در اختیـار مـا قـرار دهـد. ایـن موضـوع از ایـن 
جهـت از اهمیـت برخـوردار اسـت کـه همچنیـن امـکان تصـور یـک جـور تفکـر 
انتقادی اسـامی می تواند ما را به سـمت الگویی مفهومی برای تبیین اندیشـه 
ی برای اندیشه اسامی درباره سیاست را فراهم  سیاسی اسامی برده، یا معیار
کند. این موضوع آخری که درباره اش صحبت می کنم چیزی بیش از نظرات 
یـا بیانـات بـزرگان و علمـای دیـن دربـاره سیاسـت اسـت. مـن بـرای انجام دادن 
یشـه  ایـن کار طرحـی مفهومـی را دنبـال می کنـم کـه از مجموعـه ای از سـوالات ر

می گیـرد. سـوالاتی بنیادیـن کـه در زیـر بـه آنها اشـاره می کنم. 
آیـا می توانیـم از چیـزی بـه عنـوان اندیشـه انتقـادی اسـامی صحبـت کنیـم؟ 
چـه مبنایـی را بـرای محتـوای ایـن ترکیـب اصطاحـی می توانیـم تصـور کنیـم؟ 
اسـامی بـودن چـه نسـبتی بـا انتقـادی بـودن دارد؟ و آیـا انتقـادی بودن معطوف 
یکـرد کلـی بـه اندیشـه/ بـه دیگـری غیر اسـامی اسـت یـا می تـوان از یـک جـور رو
اندیشـیدن صحبـت کـرد کـه بـه معنـای خـاص کلمـه انتقـادی باشـد؟ اینهـا 
پرسـش هایی هسـتند کـه در ایـن نوشـته کوتـاه تـاش می کنـم بـه آنهـا بپـردازم. 
، هر چنـد مقدماتـی بـرای ایـن پرسـش ها  مـن بـرای اینکـه بتوانـم پاسـخ معنـادار
گـون ایـن ترکیـب  ارائـه کنـم، قبـل از هـر چیـز تـاش خواهـم کـرد تـا عناصـر گونا
اصطاحـی را معلـوم کنـم. بعـد از آن تـاش خواهـم کـرد تـا ایـن مسـاله را مـورد 
ی میـان عناصـر مختلـف آن  بررسـی قـرار دهـم کـه آیـا می شـود رابطـه معنـادار
برقـرار کـرد یـا نـه. بـا همیـن هـدف ابتدایـی، و بـرای اینکـه بتوانـم نوشـته حاضـر 
را در مسـیر مناسـبی قـرار دهـم، از بخـش ابتدایـی ایـن ترکیـب، یعنـی از »فکـر 
انتقـادی«  آغـاز خواهـم کـرد. تـاش می کنـم تـا تعریفـی مقدماتـی و عـام از آنچـه 
بـه نـام تفکـر انتقـادی در نظـر دارم را فراهـم آورده و بعـد از آن بـه بحـث دربـاره 

امـکان اسـامی بـودن آن بپـردازم. 

   تفکر انتقادی: یک تعریف مقدماتی
تفکـر انتقـادی در ایـن نوشـته بـه یـک جـور یـا شـکلی از اندیشـیدن، و نـه 
، تفکـر  یـان یـا مکتـب فکـری خـاص اشـاره دارد. بـه بیـان روشـن تر یـک جر
انتقادی، آن طور که مورد نظر من است، نوعی اندیشیدن -به نحوی انتقادی 
اندیشـیدن- اسـت. انتقادی در اینجا کیفیتی اسـت که به اندیشـیدن نسـبت 
داده می شـود. در ایـن تعریـف مـن فهـم جـان دیویـی، فیلسـوف آمریکایـی از 
یکـرد دیویـی، تفکـر انتقادی  اندیشـه انتقـادی را مد نظـر داشـته ام. بـر اسـاس رو
»بررسـی فعـال، مـداوم و دقیـق هـر شـکلی از بـاور یـا صـورت پذیرفته شـده از 
دانـش در روشـنایی مبانـی  پشـتیبان آن و نتایجـی کـه بـه آنهـا معطـوف اسـت« 

)Dewey 1910: 6; 1933: 9( بـه حسـاب می آیـد. 
اگر این تعریف کلی از آنچه دیویی به عنوان تفکر انتقادی مطرح کرده است را 
در نظر بگیریم، می توانیم بگوییم که به طور کلی تفکر انتقادی یک جور مداقه 
تاملی درباره آنچه از پیش به ما داده شده، و در سایه مبانی پشتیبان باور یا دانش 
گرایانـه  از پیش پذیرفتـه شـده  اسـت. از ایـن نظـر تفکـر انتقـادی نوعـی تامـل مبنا
یابـی امـری داده شـده، بـاور یـا دانـش پذیرفته شـده، دربـاره  اسـت کـه بـا هـدف ارز
موضوعـی خـاص و از یـک چشـم انداز روشـن صـورت می پذیـرد. ایـن ماننـد ایـن 
یابـی تاملـی دربـاره بـاور یـا دانشـی  اسـت کـه بگوییـم تفکـر انتقـادی یـک جـور ارز
پذیرفته شـده اسـت کـه بـه اعتبـار آن دسـته از اصولـی کـه ایـن بـاور یـا صـورت 
پذیرفته شـده از دانش را ممکن سـاخته اسـت انجام می پذیرد. در این تعریف 
ما نه با دعاوی حقیقت بیرونی که در تعارض با یک باور یا دانش پذیرفته شده 
هستند، بلکه با تکافوی این باورها یا دانش ها با توجه به مبانی پیوسته با ایشان 

یم.  یا اهدافی که به آنها معطوف هسـتند سـر و کار دار
ی  یکردهـای خـاص، یعنـی ابـزار امـا تفکـر انتقـادی همیشـه دربـاره باورهـا یـا رو
یابـی چیـزی بـرای معلـوم کـردن تکافـوی آن بـا مبانـی یـا اهدافی که با آن  بـرای ارز
پیوسـته اند نیسـت. بر اسـاس تعریفی که ارائه کردیم، تفکر انتقادی همچنین 
ی عمل گرایانـه اسـت کـه در  نوعـی برخـورد فعالانـه بـا محیـط پیرامـون و ابـزار
خدمـت مـا قـرار می گیـرد؛ یعنـی نوعـی برخـورد تاملـی عمل گرایانـه کـه زندگـی 
مـا در موقعیت هـای مختلـف را ممکـن می کنـد. بـرای مثـال فـرض کنیـد کـه 
در کنـار دوسـتی در حـال قـدم زدن هسـتید؛ متوجـه می شـوید کـه دوسـت تان 
کـه ابرهـای  احسـاس سـرما می کنـد؛ بـه آسـمان نـگاه می کنیـد و می بینیـد 
کم تـر شـده اند. احتمـالا   بـاران زا، نسـبت بـه وقتـی کـه از خانـه خـارج شـدید مترا
یـد کـه به زودی  بـه او پیشـنهاد می کنیـد کـه سـریع تر حرکـت کنـد، چـون بـاور دار
باران سختی آغاز خواهد شد. این یک صورت دیگر از تفکر انتقادی است. 
در ایـن صـورت دوم، تفکـر انتقـادی نوعـی مواجهـه تاملـی بـا جهـان اسـت که بر 
یم و برای فراهم آوردن امکان  یابی مدام و فعال وضعیتی که در آن قرار دار ارز
شکل معنادار و مفیدی از نسبت برقرار کردن با آن ابتنا  دارد. در اینجا دوباره 
یـم. رابطـه ای کـه از یـک مبنـای خـاص، بـا هدفـی  بـا نوعـی رابطـه سـر و کار دار

مشـخص و نسـبت بـه جهـان پیرامـون مـا نیـرو می گیـرد. 
بـا عنایـت بـه همـه اینهـا می توانیـم این طـور ادعـا کنیـم کـه تفکـر انتقـادی نوعی 
یابی نحوه پیوستن  رابطه برقرار کردن است، که بر یک پایه خاص و با هدف ارز
مـا بـا جهـان پیرامـون صـورت می پذیـرد. یعنـی تفکـر انتقـادی سـه پایـه یـا عنصر 
اساسی دارد: ما، رابطه، جهان پیرامون. باید این نکته را در نظر بگیریم که این 
سه عنصر به اعتبار یک جور اندیشه تاملی با یکدیگر نسبت برقرار می کنند. 
بایلیـن و همکارنـش ضمـن در نظـر گرفتـن نتایـج حاصـل از تعریـف مقدماتـی 
ارائه شـده از تفکـر انتقـادی، ایـن سـه عنصـر را مـورد بررسـی قـرار داده و تاییـد 
کرده انـد کـه تفکـر انتقـادی: الـف. بـا هـدف روشـن کـردن ذهـن شـخص دربـاره 
آنچه باید باور داشـته باشـد یا انجام دهد انجام داده می شـود؛ ب. شـخصی 

کـه دسـت بـه تفکـر می زنـد اسـتانداردهای مربـوط بـه تکافـو و انسـجامی را کـه 
بـه تفکـر او مربـوط می شـوند در نظـر می گیـرد؛ ج. اسـتانداردهای مربوطـه را تـا 

 )1999 .Bailin et al( .سـطح اسـتان ها برآورد می کند
ایـن تعریـف مقدماتـی مـن از تفکـر انتقـادی اسـت. در ادامـه ایـن نوشـته تـاش 
می کنـم تـا در ایـن بـاره صحبـت کنـم کـه آیـا می تـوان از چیـزی بـه نـام تفکـر 
. و بـرای انجـام دادن ایـن کار تـاش  انتقـادی اسـامی صحبـت کـرد یـا خیـر
می کنـم تـا نسـبت بیـن کلیـات ایـن تعریـف، و عناصـر تشـکیل دهنده آن بـا 

»اسـامی بـودن« را معلـوم کنـم. 

   تفکر انتقادی اسلامی: معنا و امکان آن
ی دربـاره امـکان یـا محتـوای چیـزی بـه نام  قبـل از اینکـه بتوانیـم حـرف معنـادار
تفکر انتقادی اسـامی داشـته باشـیم، باید به کلمه »اسـامی« در این ترکیب 
یـم. یعنـی بایـد ایـن نکته را مشـخص کنیم  اصطاحـی، معنـا و نقـش آن، بپرداز
کـه منظـور مـا از »اسـامی بـودن« چیسـت. تـا جایـی کـه مـن می دانـم »اسـامی« 
عمومـا در سـه معنـای متفـاوت مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت: الـف. مربـوط 
بـه اسـام آن طـور کـه در نـص یـا سـنت پیامبـر اسـام، بـه طـور عـام بـرای همـه 
مسلمانان، و سیره امامان، مطابق مذهب تشیع به صراحت آمده است؛ ب. 
شـرعی، یعنـی مطابـق بـا شـرع یـا در عـدم مغایـرت بـا اصـول بنیادیـن شـریعت 
اسـام؛ کـه بـر مجـاز بـودن یـا ممکـن بـودن آنچـه در منابـع ذکر شـده در مورد اول 
صراحـت نـدارد؛ ج. مربـوط بـه مسـلمانان، یعنـی آنچـه بـه نحـوی بـا مسـلمانان 
یـان  مربـوط اسـت؛ یـا بـه اعتبـار تعلقـی کـه بـه اسـام دارنـد و یـا بـه اعتبـار جر

هـر روزه زندگی شـان. 
یخ با این سه فهم از  یخ اسام و زندگی پیروان آن در دوره های مختلف تار تار
»اسـامی بـودن« بـه شـکل بنیادینـی گـره خـورده، و می تـوان گفـت کـه بـه اعتبـار 
یـادی بـه  یـف می شـود. تـا جایـی کـه می دانیـم مـوارد ب و ج تـا حـد ز آن تعر
، و بیشـتر بـرای شـیعیان از اهمیـت برخـوردار  زندگـی در دوران غیبـت پیامبـر
بوده اند. همه آنچه در منازعات فقهی پیرامون مواجه علمای شیعه با اجرای 
ع( اتفاق افتاده به طور خاص،  احکام شـرعی در دوران غیبت امام معصوم)
و همـه آنچـه دربـاره حکومـت در ایـن دوران بـه دسـت مـا رسـیده  اسـت از ایـن 
نـوع هسـتند. نقطـه عطـف منازعاتـی کـه دربـاره »اسـامی بـودن« جریان داشـته 
است را می شود در منازعات فکری و سیاسی علمای شیعه در دوران منتهی 
بـه انقـاب مشـروطه در ایـران و در سـال های شـکل گیری انقـاب سـال 1357 
دربـاره حکومـت فقیهـان و آنچـه بعـد از آن بـه وجـود می آیـد مشـاهده کـرد. در 
همـه مسـائل ناشـی از ایـن دو فهـم از »اسـامی بـودن« بـا وجهـی وصفـی از ایـن 
یـم. یعنـی اسـامی بـودن در اینجـا صفتـی اسـت کـه بـه  اصطـاح سـر و کار دار
یـک چیـز می دادنـد تـا نسـبت آن بـا شـرع را معلـوم کننـد: آن را در دایـره شـرع 
قـرار دهنـد یـا از آن خـارج کننـد. در ایـن روایـت وصفـی از »اسـامی بـودن« -بـه 
لحـاظ عقیدتـی و عملـی- انحصـار بحـث و ابـراز عقیـده در اختیـار مرجعیت 
گاه بـه دیـن بـوده اسـت. از ایـن جهـت بحـث درباره اسـامی  شـیعه و علمـای آ
یـات فقهـی مربـوط اسـت  بـودن در وجـه وصفـی از ایـن اصطـاح بیشـتر بـه نظر
ی می کنـد. اینطـور بـه نظـر می رسـد کـه مبنـای نظریه  و از قواعـد خـاص آن پیـرو
یـادی بـه همیـن مسـاله مربـوط باشـد. بـا ایـن وجـود و  ولایـت فقیـه هـم تـا حـد ز
در بحـث پیرامـون محتـوای ترکیـب اصطاحـی »تفکـر انتقـادی اسـامی« مـن 
سـعی می کنـم تـا روایـت متفاوتـی از »اسـامی بـودن« را ارائـه بدهـم کـه بیشـتر 

وجهـی هستی شـناختی و نـه وصفـی دارد.
اینکه می گویم واژه »اسـامی« در ترکیب اصطاحی »تفکر انتقادی اسـامی« 
وجـه هستی شـناختی دارد بـه ایـن خاطـر اسـت کـه بنـا دارم آن را از یـک جـور 
تفکـر تأملـی کـه بـه نهـاد روحانیـت اختصـاص دارد و دربـاره نسـبت بیرونـی 
یـک چیـز بـا شـریعت بحـث می کنـد، تفـاوت قائـل شـده باشـم. و بـا ایـن کار 
مفهـوم »تفکـر انتقـادی« را در جایـی بـالای هـر شـکلی از تفکـر تأملـی دربـاره 
جهانـی کـه بـه عنـوان مسـلمانان در آن زندگـی می کنیـم، قـرار دهـم. یعنـی بنـا 
گـر بناسـت محتـوای  دارم اینطـور بحـث کنـم کـه »تفکـر انتقـادی اسـامی«، ا
یابـی چیزها  ی داشـته باشـد، نـه بـر کار خاصـی کـه مراجـع دینـی در ارز معنـادار
/غیرشـرعی انجـام می دهنـد،  /شـرعی یـا غیرمجاز بـه عنـوان چیزهایـی مجاز
بلکـه بـر نفـس در جهـان بـودن یـا بـا جهـان پیوسـتن شـخص مسـلمان دلالـت 
یـان هـر روزه زندگـی فـرد تـا جایـی کـه  کـرده و بـا آن هم پیونـد اسـت: یعنـی بـا جر
« اصـول بنیادیـن چیـزی بـه نـام  بـه نحـوی زندگـی می کنـد کـه »انـگار بـرای او

»دیـن« صـادق و ارزشـمند هسـتند.  
در ایـن فهـم هستی شـناختی از »اسـامی بـودن«، دربـاره نوعی»هسـتن« در 
جهـان صحبـت می کنیـم. نوعـی هسـتن کـه بـا هسـتن انسـان مسـلمان منـش 
نمایـی می شـود. ایـن هسـتن در جهـان مسـتلزم وجـود نوعـی تفکـر انتقـادی 
دربـاره آنچـه در جهـان پیرامـون قـرار دارد اسـت کـه زندگـی روزمـره را برای انسـان 
یابـی ضرورتـا عملـی تأملـی، بـه معنـای  مسـلمان ممکـن می کنـد. ایـن عمـل ارز
علمـی یـا نظـری نیسـت. بلکـه نوعـی تفکـر عملگرایانـه اسـت کـه بـر رابطـه بیـن 
کـم اسـت. عملـی کـه از یـک طـرف در  انسـان مسـلمان و جهـان پیرامونـش حا
یشـه دارد و از طرف دیگر به مسـائل واقعی  مبنای اسـامی پیوند او با جهان ر
موجود در جهان پیرامون او معطوف اسـت. من برای روشـن کردن این مسـاله 
می توانـم از دو مسـیر متفـاوت کـه هرکـدام بـه نوعـی بـا پدیدارشناسـی ارتبـاط 
یکـردی  بـاره معنـای هستی شناسـی در رو دارنـد اسـتفاده کنـم. یـا اینکـه در
اسـتعایی بـه پدیدارشناسـی بحـث کنـم و یـا اینکـه بـه فهمـی کـه جیمـز فولـر 
از مفهـوم ایمـان دارد بپـردازم. از آنجایـی کـه در بخـش کوتـاه باقـی مانـده از ایـن 
نوشـته فرصـت پرداختـن بـه مباحـث دشـوار و پیچیـده هوسـرلی وجـود نـدارد، 
، آنچه  تـاش می کنـم تـا ضمـن بحـث کوتاهـی دربـاره فعـل ایمـان در جیمـز فولر

در نظـر دارم را روشـن کنـم.
بـاره  ، بحـث در کـه در فولـر قبـل از هـر چیـز بایـد ایـن مسـاله را روشـن کنیـم 
ایمـان، بحـث دربـاره یـک جـور عمـل کـردن اسـت. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه 
یـم؛ یعنـی  مـا در صورت بنـدی او از مسـاله ایمـان بـا فعـل ایمـان سـر و کار دار
بـا مجموعـه ای از شـیوه های بـه هـم پیوسـته از عمـل کـردن در جهـان، کـه بـه 
خـودی خـود معتبـر بـودن مجموعـه ای از باورهـا را بـه نمایـش می گذارنـد. از 
ی بـا جهـان-و افـراد  ایـن قـرار »مسـلمان هسـتن« بـه ایـن معناسـت کـه فـرد طـور

- در ارتبـاط قـرار می گیـرد کـه گویـی مبانـی بنیادیـن آنچه به عنوان اسـام  دیگـر
گر با زبانی پدیدارشناسانه صحبت  می شناسیم، صادق، محترم و معتبرند. ا
- متضمـن نوعـی  ی آوردن فـرد نسـبت بـه جهـان-و افـراد دیگـر کنیـم، نحـوه رو
ی آوردنـی اسـت کـه جهـان  ی آوردن اسـت. در چنیـن رو بـه شـکلی ایمانـی رو
یسـت مومنانـه« از  بـرای فـرد دینـدار حاضـر می شـود. آنچـه عمومـا بـه عنـوان »ز
ی جهـان  ی آوردن و حاضـر سـاز آن یـاد می کننـد بـا همیـن شـکل خـاص از رو

معنـادار می شـود. 
از این قرار فعل ایمان مستلزم تعلق خاطر داشتن و یک جور »عزیز انگاشتن« 
)نـگاه کنیـد بـه )p ,1981 ,Fowler. 12(( و »گرامـی داشـتن« )نـگاه کنیـد بـه 
)pp ,1981 ,Fowler. 18, 185(( امـری غایـی و مطلـق انگاشـته شـده اسـت. 
ایـن تعلـق خاطـر نـه در زبـان، بلکـه در شـیوه های مختلـف مواجهـه بـا جهـان و 
اشـخاص دیگـر اسـت کـه بیرونیـت پیـدا می کنـد. جیمـز فولر در صورت بندی 
کـز ارزش و  ویـژه خـودش از فعـل ایمـان بـه جـای امـر غایـی از اصطـاح »مرا
قدرت« اسـتفاده می کند. برای او فعل ایمان مسـتلزم شـکلی از سـر سـپردگی 
کـز ارزش و قدرتـی اسـت کـه بـرای مـا امـکان بـودن در جهـان را از طریـق  بـه مرا
معانـی ویـژه ای کـه هرکـدام از آنهـا بـه جهـان، مـا، اشـخاص دیگـر و رابطـه مـا بـا 
آنهـا فراهـم مـی آورد. بدیـن ترتیـب بـرای فولـر »ایمـان داشـتن یـک فعـل اسـت؛ 
حالت فعالی از بودن و سرسـپردن، شـیوه ای از وارد شـدن و شـکل بخشـیدن 
بـه تجربه هـای مـا از زندگـی اسـت... ایمـان آوردن همـواره نسـبتی اسـت. در 
ایمـان آودن همـواره یـک دیگـری وجـود دارد« )p ,1981 ,Fowler. 16(. در ایـن 
»خطـر کـردن« و بـروز  تعبیـر فعـل ایمـان همچنیـن هـم پیونـد منطقـی شـکلی از
دادن »شـجاعت« لازم بـرای چنیـن خطـر کردنـی اسـت: »تعلـق خاطـر غایـی 
مترادف است با خطر غایی و شجاعت غایی« )تیلیش, 1383, ص. 233(.

گر این فهم از ایمان را در نظر بگیریم، آنگاه معنای هستی شناختی »اسامی  ا
بودن« برای ما روشـن تر می شـود. اسـامی بودن در این تعبیر هستی شـناختی 
بـه معنـای نوعـی در جهـان عمـل کـردن یـا هسـتن اسـت کـه بـا سرسـپردگی مـا 
بـه مـرگ از ارزش و قدرتـی کـه مـا بـه عنـوان مسـلمانان، خودمـان را بـا آن تعریـف 
می کنیـم، پیونـدی هستی شـناختی دارد. در ایـن تعبیـر هسـتن مـا »اسـامی 
هسـتن« اسـت. ایـن »اسـامی هسـتن«، یـا جهـان را بـه عنـوان فـردی کـه دینـدار 
اسـت حاضـر سـاختن، متضمـن نوعـی عقـل نیندیشـیده یـا غیرتأملـی اسـت. 
ی مومنانـه  کـه پیشـتر بـه عنـوان »حاضرسـاز ایـن عقـل غیرتأملـی بـا چیـزی 
ی مومنانـه  جهـان« نامیدیـم نسـبتی هستی شـناختی دارد. یعنـی حاضرسـاز
ن، و بـه اعتبـار آن اتفـاق می افتـد و هـم بـه وسـیله آن مـورد  جهـان، هـم درو
یسـته می شـود. ایـن مسـاله  جـرح و تعدیـل قـرار گرفتـه و بـه انحـا مختلفـی ز
ی آوردی، بنـا بـه تعریـف  بیشـتر بـه ایـن خاطـر اسـت کـه هـر شـکلی از تجربـه رو
یابی غیرتأملی/پیشـانظری درباره جهان از پیش داده به فرد  مسـتلزم نوعی ارز
یابـی پیشـانظری مـورد نظـر  تجربه کننـده اسـت. آغشـته بـودن ایـن تجربـه بـه ارز

مـا، وجـه انتقـادی آن را می سـازد.
همانطور که می توان انتظار داشـت همه عناصر ذکر شـده برای تفکر انتقادی 
در بخـش ابتدایـی ایـن مقالـه را می تـوان در ایـن روایـت از اسـامی بـودن پیـدا 
کـرد. از یـک طـرف موضـوع تفکـر انتقـادی، نحـوه خـاص »هسـتن« مـا در جهـان 
پیرامون مـان اسـت. در اینجـا مـا هـم عنصـر »مـا« یـا عنصـر انسـان زنـده موجـود 
در جهـان را می توانیـم مشـاهده کنیـم؛ هـم عنصـر جهـان پیرامـون و اقتضائـات 
یستن در آن و هم عنصر رابطه را که بر نفس انسان بودن و در ارتباط با جهان  ز

پیرامون قرار داشـتن مسـتتر اسـت. 
گـر صورت بنـدی مـورد نظـر مـن از تفکـر انتقـادی و رابطـه آن بـا اسـامی بـودن  ا
یـم،  یـا آنطـور کـه مـن بیشـتر عاقـه دارم بگویـم »اسـامی هسـتن« را در نظـر بگیر
ی از چیزی به اسـم »تفکر انتقادی اسـامی«  آنگاه می توانیم به شـکل معنادار
صحبـت کنیـم کـه فراتـر از هـر بحـث معرفت شناسـانه ای در ذات در جهـان 
، نفـس در  یشـه دارد. در ایـن تعبیـر هسـتن مـا بـه عنـوان انسـان های مسـلمان ر
یابی  جهان هستن، نوعی انتقادی هستن است. یعنی هستنی معطوف به ارز
مداوم جهان پیرامون به اعتبار چیزی که ما به عنوان مسلمانان هستیم برای 
یـان دارد یـا آن چیـزی کـه مـا بـه  پاسـخ دادن بـه آنچـه در جهـان پیرامـون مـا جر
، هم زندگی تأملی  عنوان مسلمانان هر روز با آن مواجه می شویم. در این تعبیر
مبتنی بر دانش نظری ما -چه وقتی مرجع یا عالم دینی باشـیم و چه وقتی به 
عنـوان افـرادی عـادی در ارتبـاط بـا دیگـران یـا جهـان ناانسـانی پیرامون مـان قـرار 
یم- از نوعی تفکر »فعال، مداوم و دقیق بر پایه مبانی هستی شناختی مان  دار

و معطـوف بـه اهدافـی در زندگـی هـر روزه متاثر اسـت.«
بـه طـور خاصـه، می تـوان اینطـور گفـت کـه بـرای صورت بنـدی کـردن چیـزی به 
یسـت غیرتأملـی  نـام اندیشـه انتقـادی اسـامی، بایـد در ابتـدای امـر بـه شـیوه ز
آنهایـی کـه بـه عنـوان مسـلمان می شناسـیم در جهـان پیرامـون و در ارتبـاط بـا 
یسـتن در جهـان و بـا  انسـان های دیگـر توجـه کنیـم. همچنیـن بایـد ایـن شـیوه ز
دیگران را به عنوان شکلی از سامان دادن/معنا کردن یا حاضر ساختن جهان 
در نظر بگیریم. در مرحله بعد باید این مساله را نیز در نظر بگیریم که در این 
ی/معنابخشی به جهان، نوعی عقل  گون از حاضرساز شیوه یا شیوه های گونا
ی خود برخوردار است. در  غیرنظری وجود دارد که از ساز و کارهای ویژه داور
گـر بتوانیـم ایـن عناصـر بـه هـم پیوسـته را شناسـایی کنیـم، آنـگاه  ، ا مرحلـه آخـر
می توانیـم ایـن عقـل پیشـانظری و عناصـر پیوسـته بـه آن را بـه عنـوان مبنایـی 
متافیزیکی/هستی شـناختی برای بحث درباره نوعی عقل نظری انتقادی، در 

یـم.  معنـای خاصـی کـه در بـالا بـه آن پرداختیـم در نظـر بگیر
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کلاس درس رایگان خانم های 
بازیگر برای فعالان حوزه خانواده

سال هاســـت دیگر تک تک ایرانی ها می دانند که سیاست 
« عبور کـــرده و به افزایش  کشـــور از »فرزنـــد کمتـــر زندگی بهتر
جمعیت رســـیده اســـت. این سیاســـت افزایـــش جمعیت 
یادی در قالب قانون به همراه داشـــته  طرح هـــای تشـــویقی ز
یـــادی از تبلیغات رســـمی و  اســـت. از طـــرف دیگـــر بخش ز
ی  شـــهری هم به ترغیب افراد به تشـــکیل خانواده و فرزندآور
اختصاص داشته است. اما آمار و ارقام می گوید در یک دهه 
یاد  ی در قالب های مختلف ز اخیر که تشـــویق به فرزنـــدآور
شده تاثیر چندانی بر این مقوله نداشته و تنها در سال هایی 
رشـــد اندکی در تعداد موالید اتفاق افتاده که در ســـال های 
بعد هم ادامه نداشـــته اســـت. اینکه کشـــور ما امروز با توجه 
به وضعیت اقتصادی، بحران ســـالمندی و دیگر مصائب 
جمعیتی به افزایش میزان جمعیت نیاز دارد حرف درستی 
است. اما در بین همه سیاست های تشویقی و ترغیبی تقریبا 
کسی دنبال این موضوع نمی رود که چرا هرچه تشویق و تبلیغ 

 . ، ترغیب به سوی هدف مدنظر کمتر بیشتر
برخـــی می گویند اقتصاد، برخـــی می گویند فرهنگ و برخی 
هـــم می گوینـــد نبود رفاه و امکانات. امـــا آن چیزی که تبلیغ 
ی  در همه این زمینه ها را بی اثر کرده اســـت، گل درشـــت باز
به طرز واضح و صغیر فرض کردن مخاطب است. آنجا که 
ی  با دم دستی ترین راهکارها، افراد به عذاب وجدان کم کار
ی انداختـــه شـــدند، دقیقا همـــان جایی بود که  در فرزنـــدآور
شـــعارزدگی از راه رســـید و خیلـــی گل درشـــت گفتـــه شـــد: 
ی می خوام« یا یـــک خانواده بدون  »مامـــان، بابـــا من همبـــاز
فرزند را غمگین و افســـرده و خانواده شـــش فرزندی را شـــاد و 

سرزنده تصویر کردیم!
ی را ابزار کردند و در تبلیغات   عده ای هم این وسط ایدئولوژ
خود یک خانواده با چندین فرزند را الگو و معیار نشان دادند. 
بدون اینکه از سبک زندگی با چندین بچه در روزگار کنونی 
با همه تفاوت هایش حرفی بزنند یا حداقل کمی از سختی ها 
هم بگویند تا حرف شـــان به واقعیت شـــبیه تر شود، خانواده 
مذکـــور شـــدند مقرب درگاه الهـــی و بقیه بی توجهان به دین 

ی! و آینده دیندار
دیروز در اختتامیه جشنواره فجر شاهد صحنه هایی بودیم 
ی یـــک کاس درس  کـــه بـــرای متولیـــان ترغیب بـــه فرزندآور
یگر نقش  رایگان بود. شـــبنم قربانی برنده سیمرغ بهترین باز
مکمـــل زن، بـــدون اینکـــه اجبار یـــا حتی ســـابقه ای در این 
ی ســـن جشـــنواره آمد و  زمینه باشـــد با فرزند خردســـالش رو
یافت کرد. قربانی درباره مادر بودن و درباره  جایزه خود را در
ی ســـن آمد و  فرزندش ســـخنرانی نکرد، او فقط با پســـرش رو
یافـــت جایزه پایین رفـــت اما همین تصویر در نظر  بعـــد از در
مخاطـــب تصویـــری زیبـــا از یک مـــادر موفق بود کـــه یکی از 
بهترین لحظات زندگی خود را با حضور فرزندش برگزار کرد. 
از آن طرف با اعام برنده شـــدن مارال بنی آدم برای بهترین 
یگر زن جشـــنواره، او در لحظه اول همســـرش را در آغوش  باز
ی  گرفت. همسر او علی سرابی نیز در طول رفتن بنی آدم رو
ســـن مرتـــب او را تشـــویق کـــرد و از او فیلـــم و عکس گرفت. 
قابـــی از یک خانواده که پشـــت همدیگـــر موفقیت یکدیگر 
را جشـــن می گیرند و خوشـــحال هســـتند بیشـــتر از هر تیزر و 
عکـــس و بیلبـــوردی تبلیغ خانـــواده دار بـــودن و خانواده دار 
شدن بود. بدون اینکه بنی آدم و سرابی کلمه ای درباره این 

موضوع صحبت کنند. 
واقعیت این است که مخاطب دنیای امروز از انفعال خارج 
شـــده اســـت و معنـــی دیکته کردن افـــکار و عقاید در قالب 
تبلیغات مصنوعی و برجسته شده را می فهمد ودر مقابل آن 
یقی که معتقد بود پیام را مثل  گارد می گیرد. نظریه سوزن تزر
یک سرنگ می توان به ذهن مخاطب تزریق کرد، سال هاست 
یاتـــی در حـــوزه ارتباطات و  از دور خـــارج شـــده اســـت و نظر
تبلیغات مبنی بر اثرگذاری غیرمستقیم، نامرئی و حسی روی 
کار آمده است. اولین قدم در به کار بردن تبلیغات غیرمستقیم 
هم صاحب اختیار و فکر متصور شـــدن مخاطب اســـت. 
جایی که ترفندهای تبلیغاتی را با تصویر محقق شده هدف 

یـــم و بـــه مخاطب  درمی آمیز
و  هیـــم  می د یـــش  نما

و  تصــمیـــم گـــیــــــــری 
اختیـــار عمـــل را بـــه 

یم.  خود او می سپار

وز
د ر

نق
وز

د ر
نق

سه شنبه  ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ 

شماره  ۴۰7۹

WWW.FDN.IR

FARHIKHTEGANDAILY

۷

حمید ملک زاده
پژوهشگر اندیشه های سیاسی

آگهی مزایده عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساریدر نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی، 

یا – ضلع  ی– کیلومتر 7 جاده در حدود 2 هکتار زمین مزروعی واقع در سار

ی و تولید  شـــمالی پمـــپ بنزیـــن کلبـــادی، جهت انجـــام فعالیت کشـــاورز

گذار نماید. لـــذا متقاضیان می توانند جهت  محصـــولات زراعـــی به اجاره وا

کثر تا روز سه شنبه  مورخ 1402/12/01 به  یخ 1402/11/24 حدا اخذ اسناد، از تار

ی- میدان خزر–  ی به  نشانی سار دبیرخانه دانشگاه آزاد اسامی واحد سار

ی– طبقه ســـوم- قســـمت دبیرخانه  یا– ســـاختمان ادار کیلومتر 7 جاده در

مرکـــزی مراجعـــه و عنداللزوم با تلفن 33033751-011 یا 011-34445174/6 

تماس حاصل نمایند. 

گهی ها بر عهده برنده مزایده می باشد. در ضمن هزینه درج هریک از آ

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

فراخوان  مناقصه عمومی ) یک مرحله ای(
 شماره:  87420021

   شرکت انتقال گاز ایران
منطقه هفت عملیات انتقال گاز

منطقـــه هفـــت عملیـــات انتقـــال گاز در نظـــر دارد »تأمیـــن  خدمات عمومی و تخصصی خط ششـــم 
سراســـریBOT منطقـــه 7 عملیـــات انتقـــال گاز 1402 الی 1403« را بـــه روش مناقصه عمومی و ارزیابی 
کیفی )یکپارچه( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره 2002091509000028  به 
پیمانکاران واجد صاحیت واگذار نماید. لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید 

جهت دریافت اسناد مناقصه و کاربرگ استعام ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.
: منطقه 7 عملیات انتقال گاز 1-  نام و نشانی مناقصه گذار

 2-  موضوع مناقصه: تأمین  خدمات عمومی و تخصصی خط ششم سراسریBOTمنطقه 7 عملیات 
انتقال گاز 1402 الی 1403

: 14,282,141,887ریال مطابق آخرین آیین نامه   3-  نوع و مبلغ ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع كار
تضمین معامات دولتی

4- برآورد كارفرما: 285,642,837,740  ریال   
5 – محل دریافت و تحویل اسناد: 

 )www.setadiran.ir(محل دریافت اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )1-5
2-5( مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1402/11/25 لغایت 1402/12/02  

3-5( زمان تحویل اسناد:  1402/12/16

4-5( زمان بازگشایی: 1402/12/17
: درصورت تغییر تاریخ بازگشایی فعلی )براساس عوامل غیر قابل پیش بینی( زمان بازگشایی جدید  تذكر

از طریق اطاعیه کتبی و سامانه ستاد به اطاع مناقصه گران خواهد رسید.  
6- محل گشایش پاكات: همدان-  بلوار سی متری سعیدیه - منطقه 7 عملیات انتقال گاز 

7- شرایط لازم جهت شركت در مناقصه:
- ارائه گواهینامه صاحیت خدمات عمومی از وزرات تعاون، کار و رفا اجتماعی و صاحیت ایمنی 
از وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی الزامی می باشد و کسب امتیاز لازم از کمیته فنی بازرگانی. مابقی 
شرایط لازم جهت شرکت در مناقصه در کاربرگ های استعام ارزیابی کیفی درج گردیده است. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 
شرکت در مناقصه محقق نمایند. شماره تماس با امور پیمان ها : 38412000-081  فكس: 081-38218777 
روابط عمومی منطقه 7 عملیات انتقال گاز
شماره شناسه1665894
شماره م.الف1932

نوبت اول

ارائه مدرک معتبر و رسمی 
از مدرسه عالی مهارتی 

دانشگاه آزاد اسلامی

مدرسه عالی مهارتی 
رسانه ای فرهیختگان
۰۹۱۰8۱۰6535

تفکر انتقادی اسلامی: یک امکان  سنجی مقدماتی
نعیمه موحد

خبرنگار 


